
آنهــا در جــاده آهســته حرکت کردنــد و وارد جنگلــی تاریک شــدند. دیلن 
یــک غــار پنهــان را در میان درختــان دید. آنهــا مخفیانه وارد شــدند و یک 

صندوقچــه‌ی گنج پیــدا کردند!
»چــرا اینجا گنج اســت و کســی از آن محافظــت نمی‌کند؟« جــو ادامه داد 

»این عجیب نیســت؟«
دیلــن خندیــد: »اینجــا همه چیز عجیب اســت! مــن مثل یــک دزد واقعی 

گنــج را برمی‌دارم!«
امــا با نزدیک شــدن بــه صندوقچه، در آن خود به خود باز شــد و دندان‌های 

تیــز و زبان درازی از آن بیرون آمدند!
دیلن فریاد زد:»صندوقچه زنده است!«

آنهــا به ســرعت از غار فــرار کردند و به حرکت خود در میان مزارع و شــهرها و 
رودخانه‌هــای عظیم ادامه دادنــد. آنها یک ترول را فریــب دادند، یک کلاه 

ایمنــی جدید پیدا کردند و یک روســتا را از دســت راهزنان نجات دادند!
وقتــی بالاخره به قلعه ارباب شــیطانی رســیدند، دروازه بــاز و بدون محافظ 

بود.
جو گفت: »این خیلی آسان است!«
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